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 هزارویک شببررسي تطبيقي دو ترجمه از 
 

 2نرگس صالحي،  1*آقابابایي محمدرضا حاجي

 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی .1

 دانشگاه علامه طباطبائی ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی .2

 

 11/8/1368 :پذيرش                22/3/1368 :دريافت 

 چکيده
عبداللطیف که نخستین برگردان ازآنِ   صورت گرفته هزارويک شبدر زبان فارسی، دو ترجمة مهم از 

در آغاز و خاتمة  هايی اين دو ترجمه تفاوت. ابراهیم اقلیدی استديگر متعلق به   تسوجی و ترجمة

ترين  مهم. ها دارند ترتیب و عنوان داستانانديشگانی و اعتقادی و مسائل پردازی،  های داستان کتاب، شیوه

نسخة اساس . اند های اساسی است که دو مترجم برای کار خويش برگزيده دلیل اين اختلاف نسخه

و کلکته و بروسلاو بوده است؛  2اقلیدی بولاق  و نسخة اساس 1تسوجی در ترجمه ظاهراً نسخة بولاق 

نکتة . است نیز استفاده کرده  شب هزارويکاقلیدی در تصحیح خود از ترجمة فرانسوی و انگلیسی البته 

. هاست مترجمان به متن حکايتديگری که موجب تمايز اين دو ترجمه شده، برخاسته از نوع نگاه 

است؛ درحالی که اقلیدی   رنگ اصلی حکايت را آورده و به فضاسازی توجه چندانی نداشته تسوجی پی

ها  تر شدن متن حکايت موجب طولانیطور جدی مورد توجه قرار داده و همین امر  عنصر توصیف را به

 .است میان دو ترجمه شده و ايجاد تفاوت 

 

 .هزارويک شب پژوهی، تسوجی، ادبیات تطبیقی، اقلیدی، ترجمه: هاي کليدي واژه

  

                                                                                                                   
E-mail: mr_hajibabai@yahoo.com                                                 * مقالهنويسندة مسئول:  
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 مقدمه    . 9

هايی  و افسانه است که ظاهراً بخش  های کهن در زمینة قصه ترين کتاب از مهمهزارويک شب  

: 1831محجوب، )اسلامی شکل گرفته است  ةهايی نیز در دور از آن پیش از اسلام و بخش

سبب جذابیت و شیوة روايت، از ديرباز مورد توجه  بهشب  هزارويکهای  قصه(. 873ـ813

با بررسی (. 833ـ837همان، )های گوناگونی از آن صورت گرفته است  و ترجمه  بوده

زمانی عواملی همچون دورة  .شويم ها می آن  متوجه اختلافاتی میانشب  هزارويکهای  ترجمه

 . مه در ايجاد چنین اختلافاتی مؤثر بوده استترجمترجم، فرهنگ وابسته به آن و نسخة اساس 

را به زبان هزارويک شب م نخستین برگردان آزاد از 1771فرانسوی در سال  1آنتوان گالان

به زبان فارسی هزارويک شب از نخستین ترجمه (. 311: 1321بدوی، )فرانسوی منتشر کرد 

ادامه يافت  1229ال آغاز شد و تا س 1223تسوجی است که در سال عبداللطیف  ازآنِ

در اين . به زبان فارسی بود  ترجمهتنها  1389اين برگردان تا سال  (.138: 1837پور،  آرين)

منتشر کرد که از نظر ساختاری و را  هزارويک شبجديد از ای  ترجمه ابراهیم اقلیدیسال، 

 .  های چندی با ترجمة تسوجی دارد محتوايی تفاوت

اساس ای نکرده، پژوهشگران نسخة  به نسخة اساس اشارهاگرچه تسوجی در ترجمة خود 

اين نسخه هرچند از . م چاپ شده است1887 اند که در سال بولاق مصر دانستهنسخة وی را 

تر  ها را کوتاه ها فصاحت و بلاغت بیشتری دارد، روايت نظر زبانی در مقايسه با ديگر نسخه

 . کرده است

جای آنکه مانند تسوجی  اس کار قرار داده و بهاقلیدی در ترجمة خود سه نسخه را اس

های  انتقادی و مقايسة نسخ نیز پرداخته و از نسخه و ترجمة صرفاً ترجمه کند، به تحقیق

به فرانسوی،  8ماردروس به انگلیسی، ترجمة 2جان پین و ريچارد فرانسیس برتونغیرعربی 

/ 1: 1363اقلیدی، )به انگلیسی و نسخة فرانسوی گالان نیز استفاده کرده است  1ترجمة مَثِرز

 (. ودو مقدمه، بیست

 :  اند از های تحقیق عبارت پرسش

 ـ اختلاف ساختاری اين دو ترجمه در چیست؟ 
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شده  های اعتقادی مطرح موجب بروز تفاوت در ديدگاه  ـ آيا اختلاف در سبک دو ترجمه

 شده است؟ هزارويک شبدر 

ترجمة عبداللطیف تسوجی و در پژوهش حاضر، با روش کاربردی ـ توصیفی به بررسی 

های  ها و تفاوت ها و افزوده ها، کاسته پرداخته و شباهت شب هزارويکابراهیم اقلیدی از 

 .  ايم ساختاری اين دو ترجمه را بررسی کرده

  پژوهش پيشينة. 9ـ9

های  تاکنون پژوهشهزارويک شب های مختلف  ترجمه  یا دربارة بررسی انتقادی و مقايسه

چند پژوهش در اين حوزه را يافتیم که در  وجو، پس از جست. منسجمی صورت نگرفته است

« هزارويک شبترجمة تازه دربارة »آذرنوش در . کنیم اختصار هريک را معرفی می ادامه به

اشعار به پرداخته و در بخش ترجمة هزارويک شب اقلیدی از به بررسی متن ترجمة ( 1382)

قدرتی  .هايی، ترجمة اقلیدی را نقد و تحلیل کرده است نمونهاز عربی با ارائة  فارسی و ترجمه

گزارشی از تاريخچة ترجمة تسوجی و ( 1838)« های فارسی آن شب و ترجمه هزارويک»در 

« علاءالدين»داستان در  های ترجمة اين دو نسخه را نهايت برخی تفاوتاقلیدی را آورده و در

نقد و تحلیل تعديلات ساختاری در ترجمة تسوجی و »مسبوق و دلشاد در . نشان داده است

هزارويک شب تسوجی و اقلیدی از به نقد ترجمة ( 1361)« هزارويک شباقلیدی از 
دو  نويسندگان اين مقاله بر شیوايی و رسايی يکی از.  اند لادمیرال پرداختهرنه براساس نظرية 

 .اند شان چشم پوشیده های ساختاری ها و بیان تفاوت و از مقايسة آن  ترجمه تأکید کرده

 بحث و بررسي. 2

های گوناگونی را در اين  تفاوتهای تسوجی و اقلیدی  های اساس ترجمه  اختلاف میان نسخه

 : ها را بررسید توان آن است که در چند بخش زير می دو ترجمه پديد آورده 

 ت در آغاز و خاتمة کتاب؛ـ تفاو

 پردازی؛ ـ تفاوت در شیوة داستان
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 انديشگانی و اعتقادی؛ـ تفاوت 

 . ها ـ تفاوت در ترتیب و عنوان داستان

   کتاب تفاوت در آغاز و خاتمة. 9ـ2

ترجمة تسوجی، خاندانی که پادشاه به آن تعلق در . آغاز کتاب در هر دو ترجمه متفاوت است

 :با ترجمة اقلیدی متفاوت استدارد و نام پادشاه 

سلطان جزاير هند و چین بود و دو پسر  سامان آلکنند يکی از ملوک  حکايت می

تسوجی، )زمان گفتند  و ديگری را شاه شهربازيکی را . دلیر و دانشمند داشت

1833 :13). 

 

صاحب سپاه و لشکر و کرّ و  ساسانیشاهی از شاهنشاهان  ]...[چنین حکايت کنند 

کرد که دو پسر  غلام و نوکر و مهتر در جزاير هندوستان و چین حکومت می فرّ و

: 1838اقلیدی، )زمان نام داشت  نام او شهريار بود و برادر کوچک شاه]...[ داشت 

1 /1.) 

سامان و در ترجمة اقلیدی، متعلق به  تسوجی، پادشاه قصه از پادشاهان آلدر ترجمة 

گردد،  که به پیش از اسلام بازمیهزارويک شب های  ريشه با توجه به. دودمان ساسانیان است

البته شايد تسوجی يا کاتبان . نمايد  سامان می  تر از آل عبارت شاهنشاهان ساسانی درست

اند و اين اختلاف  سامان خوانده  ساسان را آل  ، آلای که تسوجی از روی آن ترجمه کرده نسخه

. شود در دو اسم شهرباز و شهريار نیز مشاهده می همین تفاوت. به اين سبب پديد آمده است

ظاهراً کاتب نسخة اساس تسوجی دقت چندانی نکرده و اين اختلاف بدين سبب پديد آمده 

 .  است

فقط به گفتن بخش آغازين کتاب، تسوجی از بیان جزئیات و توصیفات چشم پوشیده و در 

تر از پسران ارائه داده  تر و طولانی یفی دقیقاکتفا کرده؛ اما اقلیدی توص« دو پسر دلیر و دانشمند»

 : است
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اما   پسر بزرگ. و هر دو سردارانی دلاورتر  تر و ديگری کوچک يکی بزرگ

سلحشورتر بود و بر کشور خويش فرمانروايی و بر رعیت به عدل و داد پادشاهی 

نام او شهريار بود و برادر کوچک . کرد و اهالی مملکت دوستش داشتند می

 (.جا همان)زمان نام داشت و پادشاه سمرقند و ايران بود  شاه

 

زمان پادشاهی  شهرباز که برادر مهتر بود به داد و دلیری جهان بگرفت و شاه

 سمرقند داشت و هر دو بیست سال در قصر سلطنت خود به شادی گذاشتند

 (. 16: 1361تسوجی، )

در ترجمة تسوجی، اين . برادر استوگوی دو  تفاوت ديگر در آغاز داستان، در بخش گفت

وگو میان دو برادر آمده  گفت شکل بهصورت شعر بیان شده؛ اما در ترجمة اقلیدی،  وگو به گفت

تر و دارای قدمت زبانی است؛ درحالی که برگردان  برگردان تسوجی از اين منظر ادبی. است

فروتر از کار تسوجی قرار  اقلیدی مطابق زبان معیار امروزی است و از منظر ادبی بودن، بسی

 . نظر آيد گیرد؛ هرچند ممکن است از نظر خوانندة امروزی بهتر به  می

پريده و ناتوان کرده  برادر چه چیز تو را زرد و رنگ: روزی از روزها به او گفت

و . برادر جان، زخمی اندرون مرا گرفتار کرده است: زمان جوابش داد است؟ شاه

گذار  و بیا تا به شکار و گشت: شهريار گفت. يده بود، گفتآنچه را از زنان خود د

زمان دعوتش نپذيرفت و شهريار تنها به شکار  شاه. برويم، شايد غم از دلت برود

 (.8ـ3/ 1: 1838اقلیدی، )رفت 

  

شود؟  ات زرد می ای برادر چون است که تنت نزار و گونه: پس از چند روز گفت

 : زمان گفت شاه

 کايت آغاز کنمگر من از غمم ح

 بینی تو خون بر دل من فسرده می
 

 با خود دل خلقی به غم انباز کنم 

 چون غنچه اگر من سر دل باز کنم
 

 .همان به که به نخجیر رويم، شايد دل را نشاط پديد آيد: شهرباز گفت
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 گر روی زمین تمام شادی گیرد
 

 جو بهره از آن ما را نبود به نیم 
 

 (.16: 1361تسوجی، ) 

دو برادر تصمیم  تسوجی، وقتی در ترجمة. تفاوت ديگر در آغاز داستان، مکان آن است

رسند؛ ولی در  گیرند از خلق جدا شوند و راه بیابان درپیش گیرند، به دريای عمان می می

 :رسند ترجمة اقلیدی، به ساحل دريای شور می

 پیش چشمة آبی رفتند تا در ساحل دريای عمان زير درختی در روز همی چند شبانه

 (.27همان، )برآسودند 

 

يک چمنزار روز و شب راه پیمودند تا در ساحل دريای شور به درختی در میانة 

 . (1/ 1: 1838اقلیدی، )رسیدند 

اقلیدی، چون محوريت داستان با شهريار است، پس از آنکه دو برادر  در برگردان

گیرند به شهر خود بازگردند و ديگر از   شنوند، تصمیم می سرگذشت دختر و عفريت را می

صورت کوتاه و در يک جمله  آيد؛ اما در برگردان تسوجی، به میان نمی زمان سخنی به شاه

و  گزيده از علايق زمان تجرد همی شاه»: شود داده می زمان به خواننده گزارشی از وضعیت شاه

 . (31: 1833تسوجی، )« زيست خلايق دور همی

بخش آغازين داستان، هنگامی که وزير درحال نصیحت کردن دخترش است، برای  در میانة

گويد که آغاز آن در  شهرزاد را از رفتن به بارگاه شهريار منصرف کند، حکايتی میآنکه بتواند 

کنند و در  وگو می و خر باهم گفتدر ترجمة تسوجی، گاو . ترجمه تاحدودی متفاوت استدو 

خورد؛ اما در ترجمة اقلیدی، اين  راحتی و آسايش خر غبطه می وگو گاو به  اثنای اين گفت

 :کند مطالب را راوی بیان می

برد و  گاو را ديد که نزديک آخور خر ايستاده و به خوابگاه خشکش رشک می

گوارا باد بر تو اين نعمت و راحت که من شب و روز در رنج و تعب و : گويد می

گذرانم و تو را کاری نیست جز اينکه  گاهی به شیار و گاهی به آسیاب گرداندن می

 (.جا همان) خواجه تو را ساعتی سوار شود و باز سوی آخور بازگرداند
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ای دارد  زده شده و آب بروزی گاو به جايگاه خر آمد و ديد چه جای تمیز و جارو

. کرده بسیار است و او در آنجا آسوده لمیده است و در آخور او جو و کاه غربال

شود و سپس او را به حال خود  آيد، بر او سوار می سراغ خر می صاحبشان گاه به

 .(3/ 1: 1838اقلیدی، )کند  رها می

ير هنگام بیان حکايت است که در ترجمة اقلیدی، وز تفاوت ديگر در بخش آغازين اين

دهد؛ ولی در  صورت مستقیم خطاب قرار می شود و دخترش را به برای شهرزاد، وارد متن می

 :شود نمی  ترجمة تسوجی، اين موضوع ديده

بازرگان با شنیدن سخن خروس و سگ، عقل و خردش را بازيافت و : وزير گفت

: رزاد چنین گفتگاه وزير به دختر خود شه آن. تصمیم گرفت زن را ادب کند

شهرزاد . گونه رفتار کرد که بازرگان با همسر خويش کرد گمانم بايد با تو آن به

 (.17همان، )مگر بازرگان با همسر خود چه کرد؟ : گفت

خود را به چنین مهلکه انداختن دور از صواب و خلاف رای : وزير گفت

. زن دهقان رسید اولوالالباب است و مرا بیم از آن است که بر تو رسد آنچه به

 (.  21: 1361تسوجی، )چون است حکايت زن دهقان؟ : دختر گفت

تفاوت چشمگیر ديگر در آغاز داستان شهرزاد حکايتی است که وزير برای تنبّه و آگاهی 

در ترجمة تسوجی، وزير بیم دارد که از سوی ملَک همان آسیبی به . کند دخترش بیان می

ترسم که به تو از ملَک آن  اکنون ای شهرزاد می»: رسید دخترش برسد که از دهقان به زنش

اقلیدی، وزير برای آنکه دخترش را در ترجمة (. 33همان، )« رود که از دهقان بدين زن رفت

کند و عقیده دارد که بايد با  از رفتن به بارگاه شهريار برحذر دارد، اين حکايت را بیان می

گاه  آن»: با زنش کرد تا زن از گفتة خود پشیمان شد دخترش همان رفتاری را بکند که بازرگان

گونه رفتار کرد که بازرگان با  به گمانم بايد با تو آن: وزير به دختر خود شهرزاد چنین گفت

 (.17/ 1: 1363اقلیدی، )« همسر خويش کرد
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در برگردان تسوجی، وزير پس از . بندی اين بخش از داستان نیز تفاوت اندکی دارد پايان

به . گويد دختری دارد رود و می تواند دختر را از رفتن منصرف کند، نزد ملَک می ه نمیآنک

آورند؛ ولی در برگردان اقلیدی، وزير سخنی از  آرايند و نزدش می دستور ملَک، دختر را می

همین فاصلة زمانی در بُردن شهرزاد . بَرد آورد و دختر را نزد پادشاه می میان نمی دختر خود به

ی ديگر به آراستن دختر و اقلید. پردازی شده است پادشاه موجب تفاوت اندکی در داستاننزد 

 :نزد ملَک بُردن نپرداخته؛ اما تسوجی اين مطالب را بیان کرده است

شهريار از ديدن او خوشحال . گاه وزير دختر خويش برداشت و نزد شهريار بُرد آن

اما هنگامی که شاه . آری: آنچه را که به تو فرموده بودم، آوردی؟ گفت: شد و گفت

 (. 11همان، )قصد کام گرفتن از شهرزاد کرد،  شهرزاد بنای گريستن نهاد 

 

ه، به بارگاه ملَک رفت و پاية سرير او وزير چون مبالغة او را بدين پايه ديد، برخاست

چون شب برآمد، دختر وزير را . ]...[ بوسیده، از داستان دختر خويش آگاهش کرد

 (. 22: 1361تسوجی، )بیاراستند و به قصر مَلکش بردند 

توجه اين است که ارتباط موضوعی و محتوايی حکايت وزير در ترجمة  نکتة درخور

وزير برای آنکه دختر را از ازدواج با ملَک منصرف کند، عقیده . مراتب بیشتر است اقلیدی به

تسوجی، وزير بیم دارد که  زن بازرگان ادب گردد؛ اما در ترجمة دارد بايد تنبیه شود و همانند

اين آسیب در مقايسه با گزندی که از سوی دهقان به زنش رسید، به شهرزاد نیز برسد که البته 

خواهد، زن  ارتباط است؛ زيرا دهقان پس از آنکه زنش از او عذر می بی رفتار مَلک با زنان کاملاً

کنند؛ ولی ملَک پس از گذراندن يک شب، زنان را  بخشد و در کنار هم زندگی می را می

ربط است و از خطری که در انتظار اوست، کاملاً بی اين حکايت برای آگاهی شهرزاد. کشُد می

 . ردزنان ندا ارتباط موضوعی با ماجرای ملَک و

وگوی میان شهرزاد، دنیازاد  نخستین تفاوت در گفت. ماجرا نیز تفاوت بنیادين دارد خاتمة

وگوی میان اين سه  ای به اين موضوع نکرده؛ اما اقلیدی گفت تسوجی اصلاً اشاره. و ملَک است

 : تن را کامل بیان کرده است
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ای  نشین و پاکیزه سخنان دل چه: در اين هنگام دنیازاد به خواهر خود شهرزاد گفت

کند و از چه  های جادويی افسون می شیوه راستی اين کلام دل آدمی را به به. گفتی

اين کجا : شهرزاد جواب داد! راند های عجیبی سخن می های غريب و شگفتی کتاب

زنده باشم و پادشاه مرا نکشُد خواهم گفت کجا؟ فردا چون و آنچه شب بعد اگر 

رآورد و به روشنای خويش جهان روشن کرد، پادشاه با خاطر گشاده بامدادان سر ب

به خدا سوگند : گفت کشید و با خود می آن داستان را می برخاست و انتظار بازماندة

شاه در سراسر روز در ]...[ او را نخواهم کشُت تا بازماندة داستان او را بشنوم 

سرای خويش رفت  مد، به حرمسر آ ديوان فرمانروايی خويش ماند و چون ديوان به

. تمامی سرگذشت معروف بر ما بازگوی: دنیازاد خواهر شهرزاد به او گفت ]...[

: شاه گفت. گفتن فرمايد به جان و دل بگويم، اگر شاه اجازة: شهرزاد جواب داد

/ 3: 1838اقلیدی، )تاب شنیدن بازماندة داستانم  اجازه دهم که خود سخت بی

8133 .) 

. با برگردان اقلیدی متفاوت استحکايت شهرزاد در شب هزارويکم  تسوجی، در برگردان

داستان معروف »و اقلیدی حکايت « عجیب و غريب و سرگذشت مرادشاه»تسوجی حکايت 

 .  تفاوت زيادی باهم دارند را بیان کرده است که« شاه دوز و معروف پینه

اقلیدی، شهرزاد در ترجمة . تتفاوت ديگر زمانی است که شهريار، شهرزاد را بخشیده اس

حديث نفسی با خود کند و شهريار  به پاس آنکه شهريار او را عفو کرده، سخنانی را بیان می

، ديگر گويد شهرزاد را بخشیده است تسوجی، شهريار پس از آنکه میدارد؛ ولی در ترجمة 

 :وگوی او با ملَک نیست سخنی از شهرزاد و گفت

خدا زندگانی : وسید و سخت شاد و خرم شد و گفتو پای شاه بب  شهرزاد دست

آنچه از : گونه داد سخن بداد گاه بدين و آن. تو دراز دارد و بر فرّ و دولت تو بیفزايد

زنان تو بر تو رسید، تو را به حیرت درافکند اما بر شاهنشاهان و خسروان پیش از 

و از ]...[ ته است بارتر از آنچه بر تو رفت، رفتو پیشامدهای بس ناگوارتر و غم

ها  های او بشنید، او را از لطف و درستی آن شهريارشاه چون گفته. گفتن بازايستاد
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ها که  گمان  خوش آمد و بر عقل خود نهیب زد و دل از آلايش پاکیزه کرد و از آن

درستی آنچه  به: سوی خدای بزرگ بازگشته با خود انديشید کرده بود بگشت و به

اهان گذشته، بسی ناگوارتر از آن است که بر من رفته است بر خسروان و شاهنش

 .  (8138همان، )

 

به خدا سوگند، من پیش از اين تو را بخشیده بودم و از هر آسیب : گفت[ شهريار]

مَلک شهريار آن شب را به روز آورد . شهرزاد را فرح روی داد. امان داده بودم

 (. 1386: 1361تسوجی، )

دهد به يُمن  اقلیدی، شاه دستور میايانی آن است که در ترجمة تفاوت ديگر در بخش پ

دامنی شهرزاد، در شهر سه روز جشن برپا کنند؛ ولی در ترجمة تسوجی، شهريار  پاکی و پاک

 : کند سی روز اعلام جشن و شادی می مدت به

وزيران و سرداران و سران کشور پیشکش داد و فرمود تا سه روز گاه به همة  آن

 (.  8131/ 3: 1838اقلیدی، )تمام شهر را بیارايند 

 

ها بخشود و فرمود تا سی  پس از آن ملَک به امُرا و وزرا و بزرگان دولت خلعت

 (.1833: 1833تسوجی، )روز شهر را زينت دهند 

 پردازي هاي داستان تفاوت در شيوه. 2ـ2

 .پردازی است بحث داستان ،هزارويک شبها میان اين دو ترجمه از  ترين تفاوت يکی از مهم

توان انتظار داشت که تمامی عناصر داستان را براساس شیوة  با توجه به قدمت کتاب نمی

دهندة اين متن  به همین منظور عناصر اصلی تشکیل. نويسی معاصر در آن مشاهده کرد داستان

، توصیف، توالی حوادث و نتیجه خلاصه پردازی رنگ، شخصیت عنصر پی چند توان در را می

 . کرد
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علّی شیوة  سال، به 187ی حدود  ا ، باوجود فاصلههزارويک شبرنگ در هر دو ترجمة  پی

است تا هر حکايت آغاز، میانه و   اقلیدی سعی کرده. رنگی ضعیف است و معلولی نیست و پی

ای  ما درنهايت اين سه بخش انسجام دقیقی ندارد و تنها مجموعهانجامی منطقی داشته باشد؛ ا

 در ترجمة اقلیدی،برای مثال . هم وصل کرده است ها را به العاده يا عادی آن از حوادث خارق

تری از احوال مرد  تر و توصیف کامل با وضعیت آغازين دقیق «بازرگان و گاو و خر او»حکايت 

شود و  بسیار کلی بیان میرجمة تسوجی، وضعیت آغازين شود؛ ولی در ت بازرگان آغاز می

 :مترجم با اوضاع و احوال مرد دهقان کاری ندارد

مردی بازرگان اموال و چهارپايان بسیار داشت و او را زن و چند فرزند بود و 

خانة بازرگان در . خدای بزرگ فهم زبان جانوران و پرندگان را به او عطا کرده بود

روزی گاو به جايگاه خر آمد و ديد چه . خانه خر و گاوی داشتروستا بود و در 

ای دارد و در آخور او جو و کاه  زده شده و آب جای تر و تمیز و جاروب

سراغ خر  صاحبشان گاه به. کرده بسیار است و او در آنجا آسوده لمیده است غربال

تا آنکه يک روز . کند شود و سپس او را به حال خود رها می آيد، بر او سوار می می

 (. 3/ 1: 1838اقلیدی، )گويد  بازرگان شنید گاو به خر می

 

دهقانی مالی و رمة فراوان داشت و زبان جانوران دانستی، روزی به طويله رفت، 

برد و  گاو را ديد که نزديک آخورِ خر ايستاده به خوابگاه خشکش رشک می

شب و روز در رنج و تعب  گويد که گوارا باد بر تو اين نعمت و راحت که من می

گذرانم و تو را کاری نیست جز  و گاهی به شیار و گاهی به آسیاب گرداندن می

 .اينکه خواجه تو را ساعتی سوار شود و باز سوی آخور بازگرداند

 رود تو را شب به عیش و طرب می
 

 رود ندانی که بر ما چه شب می 
 

 (. 31: 1833تسوجی، )داد  وگو بودند و خواجه گوش همی آن دو در گفت]...[  
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در برگردان تسوجی، مرد دهقان زنش را تنبیه . بخش پايانی حکايت اندکی تفاوت دارد

شود؛ اما در برگردان اقلیدی، اين موضوع با شرح  کند و با عذرخواهی زن داستان تمام می می

 :شود بیشتری بازگو می

خود  درخت بگرفت و خاتون را چندان بزد که بیدرحال خواجه شاخی چند از 

خاتون چون به خود آمد، عذرت خواسته و استغفار کرد و پای خواجه را . گشت

 (.22همان، )بوسید تا ببخشد 

 

بازرگان با شنیدن سخن خروس و سگ، عقل و خِردش را بازيافت و : وزير گفت

: شهرزاد چنین گفت گاه وزير به دختر خود و آن. تصمیم گرفت زن را ادب کند

شهرزاد . گونه رفتار کرد که بازرگان با همسر خويش کرد گمانم بايد با تو آن به

ای چند از درخت  شاخه: مگر بازرگان با همسر خود چه کرد؟ وزير گفت: گفت

گاه زن را به اتاق فراخواند و  آن. ها را پنهان کرد تاق او رفت و ترکهتوت برکند، به ا

همین که زن وارد اتاق شد، . م را در تنهايی برايت بگويم و بمیرمبیا تا راز: گفت

زن . بازرگان درِ اتاق را بر خود و او بست و چنان او را بزد که زن از هوش برفت

پس . ها و پاهای مرد ببوسید و اظهار پشیمانی نمود از سخن خود بازگشت و دست

تا هنگام مرگ خوش و خرم هر دو در میان هلهلة مردم و خانواده بیرون آمدند و 

 .   (17/ 1: 1838اقلیدی، )زيستند 

پردازی و بیان جزئیات اهمیت ندارد و آنچه برای گوينده مهم  تسوجی، داستان ترجمةدر 

 .  پردازی در درجة دوم اهمیت قرار دارد داستان رسیدن به پیام اخلاقی حکايت است واست، 

است و تنها  ترجمهپردازی از نقاط مشترک میان اين دو  شخصیت  ها و نحوة شخصیت

ها در هر دو ترجمه درحد تیپ  شخصیت. ها در بحث توصیف است تفاوت در شخصیت

صورت بیان کردن   در هر دو ترجمه به پردازی شخصیت. روند هستند و بیشتر از آن جلو نمی

 . گذارد که لازم است خواننده بداند، دراختیار او میاست؛ يعنی راوی تمامی اطلاعاتی را 
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پردازی و بیان جزئیات و توصیفات متعدد علاقه دارد و  داستان اقلیدی بیش از هرچیزی به 

چندين   پس از آن به پیام اخلاقی اهمیت داده است؛ از اين رو تا حد امکان کوشیده با مقابلة

  .  ها ابتدا و انتهايی منطقی داشته باشد ت کند و داستانپردازی را رعاي نسخه بتواند اصول داستان

تسوجی،  در برگردان. يکی ديگر از موارد تفاوت میان دو ترجمه، توصیفات است

آورد؛ اما در  است و نهايتاً راوی ابیاتی را برای شاهدمثال می  وار ارائه شده توصیفات خلاصه

دهد و دقیق و با ذکر جزئیات  تشکیل میبخش مهمی از متن را  برگردان اقلیدی، توصیفات

 :شود ها چند نمونه ارائه می برای بیان بهتر تفاوت .بیان شده است

قدوبالا،  چشم حمال به آن که در را گشوده بود، افتاد و ديد دختری است خوش

ای چون هلال و  در اوج حُسن و جمال، اندامی درنهايت اعتدال، پیشانی ]...[

هايی مانند شقايق  ، ابروانی چونان هلال ماه شعبان، گونهسان غزال چشمانی به

و کمرش ]...[ ای چون ماه تابان،  نعمان، دهان به کوچکی خاتم سلیمان و رخساره

 (.  12ـ19همان، )ن نیت نويسنده در جوف نامه پنهان در میان جامه چو

 

است، ری منظ در بکوفته، دختری نکوروی در بگشاد، حمال ديد که دربان دختر ماه

 :که شاعر گفته چنان

 بوی پرداخته از شیر دو گلنار سمن

 جعدش چو يکی هندوی عاشق که به رويش

 

 سار انگیخته از قیر دو ثعبان سیه 

 حلقه زده از کفر شکیبا شده زنار

 (.13ـ12: 1361تسوجی، )          

سان ماهِ تمام با ابروان پیوسته و رخسار از پاکیزگی  ها دختری ديد به در میان آن

هاله بسته، مژگان بلند و سرِ زلفان کمند  و در ذات و صفات خالی از کاستی و 

 :سرايد که شاعر می گزند، چنان

 های زيبا بر من بتافت رويش با جلوه

 گل به بستان آمد چه خوش درخشید چون سرخ

 های زلفش در روشنای رخسار آن طره

 پیشش خجل بماند سرو بلندبالا 

 ها در چشم و چهر پنهان ظرفی پر از نمک

 همچون شبی که پوشد رخسار صبح زيبا
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 .(321/ 1: 1363اقلیدی، )          

 :سان که شاعر گفته موی، بدان روی و مشکین در میان ايشان دختری ديد ماه

 بر ماند به صنوبر قد آن سرو سمن

 زنجیر  آن سوسن آزاد پر از حلقة

 من رشتة گوهر بگسستهدر ديدة 

 

 گر سوسن آزاد بود يار صنوبر 

 عنبروان حلقة زنجیر پر از تودة 

 گوهر ام اندر دهنت رشتة تا ديده

 (. 111: 1361تسوجی، )           

زنان براساس . های جنسیتی است اقلیدی، بیشتر مبتنی بر جذابیت توصیف زنان در ترجمة

مورد توجه هستند؛ اما در ترجمة تسوجی، بیشترين توصیف متوجه   زيبايی ظاهری و اندام

  .چشم و زلف زنان است که شیوة توصیف معشوق در سنت ادب فارسی است

اقلیدی، با  برگرداندر . های شادی نیز در اين دو ترجمه متفاوت است صحنه  توصیف

های اساس را با نسخ انگلیسی و فرانسوی تطبیق داده و  توجه به آنکه مترجم اعلام کرده نسخه

صورت کامل و با ذکر جزئیات بیان  گذرانی به های شادی و خوش است، صحنه تکمیل کرده 

ی تعبیر تسوجی لهو و لعب، در ترجمة و ؛ درحالی که توصیف مجالس بزم يا بهشده است

گونه توصیفات را در چند جمله خلاصه کرده و چندان به بیان  تسوجی اين. متفاوت است

 :  های اخلاقی کوشیده است های لهو و لعب نپرداخته و بسیار در رعايت جنبه صحنه

بدرالدين که چشمش بر اندام دلارای او ]...[ الحسن زيرپوشی بر تن نداشت  ست

الحسن  در اين هنگام ست]...[ از تن بیرون کرد  از جا برخاست و جامه]...[ افتاد 

الحسن از او باردار شد  در همان شب ست]...[  سوی او آمد و او را دربرگرفت به

 (.111ـ117/ 1: 1838اقلیدی، )
 

پس از آن دختر را در آغوش کشید و با او درآمیخت و دخترک از او آبستن شد و 

 (.  23: 1361تسوجی، )در آغوش يکديگر به شادمانی و کامرانی بخسبیدند 

های اساس مورد استفاده در اين دو  توان ناشی از نسخه يکی از دلايل اين تفاوت را می

طورخلاصه بیان شده  ة برگزيدة تسوجی بهشايد توصیف مجالس بزم در نسخ. ترجمه دانست
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گرای تسوجی دانست که موجب  دلیل ديگر را نیز شايد بتوان برخاسته از نگاه اخلاق. است

های  وتصرف کند و مواردی را که دور از آموزه شده وی در ترجمة دقیق متنِ اساس دخل

 .اخلاقی پنداشته است، حذف يا خلاصه نمايد

در هر دو . ستها ن دو ترجمه، اختلاف در مکان وقوع داستاناز ديگر موارد تفاوت اي

های  البته بايد توجه داشت که عنصر مکان در داستان. شاهد مکانی يکسان هستیم ترجمه، کمتر

وقوع  تواند به اهمیت چندانی ندارد و اين ماجراها و حوادث در هر سرزمینی می هزارويک شب

زمان،  است، دو برادر، شهريار و شاههزارويک شب صلی در داستان نخست که داستان ا .بپیوندد

آن با عنوان دريای تسوجی از که رسند  پس از طی مسیری طولانی درنهايت به دريايی می

 .اقلیدی از آن به دريای شور ياد کرده استعمان و 

اقلیدی، سه قلندر از سرزمین ، در ترجمة «چشم مرد حمال و سه گدای يک»در حکايت 

 :آيد میان نمی ها به آن  تسوجی نامی از سرزمینترجمة اند؛ ولی در  روم آمده

 (.13/ 1: 1838اقلیدی، )اند  اند و از سرزمین روم آمده هر سه غريب

 

تراشیده و هريکی به صورتی  اند که چشم چپ هرکدام نابینا و زنخشان سه تن

 . (11: 1833تسوجی، )هستند 

شايد دلیلش اين باشد که . ر دو ترجمه متفاوت استها د ها، نام مکان در برخی از حکايت

های  ها را با نسخ ديگر ازجمله نسخه اقلیدی چهار يا پنج نسخه را اساس کارش قرار داده و آن

و تمام ترجمه را  اروپايی مقايسه کرده؛ اما تسوجی احتمالاً يک نسخه را اساس کار قرار داده

 . برمبنای همان پیش برده است

الدين بود و دو برادر با يکديگر به  فر داشت و نوبت سفر ازآنِ شمسملَک قصد س

الدين با ملَک برفتند و نورالدين خورجینی  تا اينکه شمس]...[ حديث اندر نشسته 

کسی با من نیايد که : و گفت. ]...[ اسب بخواست]...[ پر از دُر و گوهر کرده 

همان، )شهر دمشق رسید رفت تا به  همی. ]...[ بیرون شهر تفرج خواهم کرد

 (.  92ـ99
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الدين وزير برای سوار  همراهی شمس به آمدن بامداد، پادشاه تدارک سفر ديد و به

يکی از  به]...[ نورالدين . ]...[ جیزه شد شدن به کشتی و ديدار از اهرام روانة

برای : گفت]...[ غلامان خود فرمود تا استری تناور و تیزسفر برای او حاضر کند 

توشة  ]...[مانم  سه شب در آنجا می. روم ردش در خارج شهر تا نواحی قلیوبیه میگ

راهی اندک با خود برداشت و از مصر بیرون رفت و راهی بیابانی را درپیش 

 (.  113ـ112/ 1: 1363اقلیدی، )ظهر به شهر بلبیس رسید . گرفت

 

نعمان  ملَکبن مروان، پادشاهی بود  در شهر دمشق پیش از خلافت عبدالملک

جهان فراگرفته بود و ممالک شرق و غرب و هند و سند و چین و ]...[ گفتندی 

: 1361تسوجی، )يمن و حجاز و حبشه و جزاير و بحار در زير حکم داشت 

111 .) 

 

پیش از خلافت عبدالملک پسر مروان، در بغداد و دمشق و خراسان پادشاهی 

بردار او و  خداوند تمامی مردمان را فرمان]...[ نام عمر نعمان،  روايی داشت بهفرما

سراسر جهان را دراختیار او کرده، سپاهیانش پراکنده در هر کشور از خاور تا 

وم و باختر، هند و سند و چین و يمن، حجاز و حبشه و سودان و ختن، سوريه و ر

ديار بکر و دکن، از جزاير دريا تا نهر و رودخانه و دشت و دمن، سیحون و 

اقلیدی، )و نیل و فرات را در هر سرزمین و وطن تحت فرمان آورده  جیحون 

1363 :1 /392  .) 

ها يکسان است و حوادث در مکانی همسان  ها نیز نام سرزمین البته در بسیاری از حکايت

بولاق است که عقیده بر آن  های اساس اقلیدی در ترجمه، نسخة از نسخه روی داده؛ زيرا يکی

 . اساس تسوجی نیز همان بوده استنسخة است که احتمالاً 
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ها و به  از ديگر موارد تفاوت در اين دو ترجمه، ابیاتی است که در میان متن حکايت

از سروش اصفهانی شب  هزارويکتسوجی هنگام ترجمة . تناسب موضوع آورده شده است

اسب حال شاعران بزرگ ادب فارسی را به تنکمک گرفته و سروش ابیاتی از خود و يا ديگر 

  وی در مقدمه. اقلیدی به روش ديگری عمل کرده است. در میان ترجمه گنجانده است

جای آنکه اشعار عربی کتاب را با اشعار شاعران بزرگ ادب فارسی  اش بیان کرده به ترجمه

از اين رو میان . است جايگزين کند، اشعار را از عربی ترجمه کرده و به نظم فارسی درآورده 

 .شود می ن ترجمة تسوجی و اقلیدی تفاوت فراوانی ديده اشعار مت

. وگو میان شهرزاد و دنیازاد، يکی ديگر از موارد اختلاف متن تسوجی و اقلیدی است گفت

ها را آورده يا اينکه  وگويی میان دنیازاد و شهرزاد دربارة قصه ها گفت اقلیدی در برخی از شب

فقط در شب اول و پنجم کرده است؛ اما تسوجی  وگوی میان شهريار و شهرزاد را مطرح گفت

وگوی اين دو خواهر را مطرح نکرده يا  ها گفت به اين موضوع توجه کرده و در ديگر شب

  :ای گذرا به آن کرده است اشاره

دم را نزديک ديد و لب از گفتار روا  داستان که به اينجا رسید، شهرزاد سپیده

اگر شاه مرا زنده : گفت. داستان شیرينی بودچه : خواهر او دنیازاد گفت. فروچید

ها آن  آن. تر خواهم گفت بگذارد و از کشُتن من درگذرد، فردا شب داستانی شیرين

شب را در نهايت شادمانی و سرور تا صبح خوابیدند و صبح شاه به بارگاه 

خود  و چون کار دربار پايان گرفت به قصر آمد و به خانوادةحکومت رفت 

 (.  36همان، ): ]...[  ر شب ششم شهرزاد گفتو د. پیوست

. دم را نزديک ديد و لب از کلام فروچید داستان که به اينجا رسید شهرزاد سپیده

روز در آنجا گاه با رسیدن بامداد، شاه به ديوان رفت و آنجا را گشود و تا پايان  آن

به : اد گفتشهرز. داستان را تمام کن: دنیازاد گفت. سپس به قصر بازگشت. ماند

 (. 16همان، )بردارم  ديده فرمان
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هايی از پرندگان برای  دوست دارم داستان: در اين موقع شهريار به شهرزاد گفت

ه را هرگز شاهنشا: خواهرش دنیازاد گفت. به جان و دل: شهرزاد گفت. من بگويی

. باشد ام، امیدوارم سرانجام تو نیک تر از امشب نديده دل در اين وقت شادتر و سبک

شهرزاد نیز با مشاهدة . آلودگی بر شهريار چیره شد و خوابید در اين هنگام خواب

 (. 713/ 3همان، )دم، مثل همیشه لب از گفتار روا فروچید  نزديک شدن سپیده

 

. پرندگان حديث گويی  خواهم که از حکايت همی: ملَک شهريار با شهرزاد گفت

جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از  بدينچون قصه . عة ًسمعاً و طا: شهرزاد گفت

 . (877: 1833تسوجی، )داستان فروبست 

  اندیشگاني و اعتقاديتفاوت . 9ـ2

 در برگردان. مباحث اعتقادی استهزارويک شب  نکتة درخور توجه در اين دو ترجمة

شتر تر است و جبرگرايی نیز بی اقلیدی، حضور خداوند و اشاره به موضوعات اعتقادی پررنگ

کنند يا اگر  ها افراد مطالبشان را با نام خداوند آغاز می در اغلب حکايت. خورد چشم می به

دانند؛ اما در برگردان تسوجی، توجه  ، آن را خواست و تقدير الهی میدهد ای برايشان رخ  حادثه

های اساس دو مترجم  است و شايد دلیلش اختلاف در نسخه چندانی به اين موضوع نشده 

 . دباش

اش برآمده بسوخت و درحال مشتی  وگو اندر بود که شرری به سینه دختر به گفت

 (.33همان، )خاکستر شد 

 

که خدايی جز خدای يگانه نیست و  دهم گواهی می: گريست و گفت[ دختر]

صورت  بعد نگاه کرديم و ديديم به. پیامبر خداست( ص)دهم که محمد  گواهی می

/ 1: 1838اقلیدی، )ر کپة خاکستر ديو درآمده است ای خاکستر سیاه در کنا توده

38.) 



 9911، تابستان 2، شمارة8دورة                                  هاي ادبيات تطبيقي                           فصلنامة پژوهش  

 

82 

 

جنّیه را . ای بدان بقعه گذشت، ديد که بقعه از پرتو حسن روشن گشته مؤمنه جنّیة

: 1361تسوجی، )سلام کرد شگفت آمد و بر هوا بلند شد، عفريتی را بديد بر او 

27 .) 

 

در آنجا خوابیده بود، ديوی به آنجا آمد و چشمش بر چهرة زيبای حسن که  ماده

راستی اين  پاک و منزه باد خدای بزرگ، به: افتاد و از زيبايی او حیرت کرد و گفت

پاک : ديو نر نگاهی به حسن کرد و گفت. جوان به حوريان بهشت مانند است

 (. 138/ 1: 1838اقلیدی، )ام  کسی به زيبايی او نديده. ی يگانهاست خدا

  ها ن داستانتفاوت در ترتيب و عنوا. 4ـ2

شود، تفاوت در  که در نگاه اول خواننده متوجه آن میها میان اين دو ترجمه  از نخستین تفاوت

ها به زبان  در ترجمة تسوجی، عنوان داستان. هاست ها و ترتیب قرارگیری آن عنوان حکايت

 .اقلیدی متفاوت استترجمة تر است و گاهی حتی نام شخصیت اول حکايت با  عربی نزديک

است؛ « چشم حمال و دختران و سه گدای يک»برای مثال در برگردان تسوجی، عنوان حکايت 

است و حکايت سه گدا که مربوط به همین « حمال و دختران»اقلیدی، عنوان  برگرداناما در 

   .آمده است« قلندر اول، دوم و سوم»حکايت است، با عنوان 

نامی برای دو دختر درنظر نگرفته و عنوان  «حمال و دختران»تسوجی در همین حکايت 

« خورده دختر تازيانه»و « خانه و دو سگش دختر صاحب»صورت حکايت  ها را نیز به داستان

 .  قید کرده است« دختر دوم، امینه»و « زبیده، دختر اول»صورت حکايت  آورده؛ اما اقلیدی به

در « يهودی و مباشر و نصرانیگوژپشت و خیاط و »توان به حکايت  ديگر می برای نمونة

سرگذشت گوژپشت، »صورت  اين عنوان در ترجمة اقلیدی به. ترجمة تسوجی اشاره کرد

در حکايتی « سخن دلاک خوش»تسوجی در ترجمة . آمده است« ...وسخن  خیاط، دلاک خوش

اقلیدی  ای ديگر، در نمونه. آورده شده است« شیخ خاموش و برادرانش»جداگانه با عنوان 
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کان »است؛ اما تسوجی نام حکايت را    نوشته« کان ماکان پسر ضوءالمکان»نوان حکايتی را ع

  . قید کرده است« ماکان و قضی فکان

در برگردان اقلیدی، تمام . های کوتاه است تفاوت ديگر میان اين دو ترجمه، در حکايت

 فرعی را در داستانرنگ  هايی که نقش پی ها دارای عنوانی مستقل است، حتی حکايت حکايت

تسوجی،  اصلی دارند، با عنوانی مستقل و جداگانه آورده شده؛ درحالی که در برگردان

رنگ  های اصلی همراه با آن دسته از حکايات فرعی که تأثیری مستقیم در پیشرفت پی حکايت

ايت و ديگر حکايات نیز ذيل حک  گذاری نشده جا آمده و جداگانه نام  داستان اصلی دارد، يک

توان به جلد دوم ترجمة  برای مثال می. است گويی شهرزاد قرار گرفته  های قصه اصلی و شب

از ديگر « حکايت دلگشای پرندگان و حیوانات»اقلیدی اشاره کرد که بخش ابتدايی آن با عنوان 

ها مجزا شده و هر حکايت با عنوانی مشخص آمده؛ اما در ترجمة تسوجی، فقط  بخش

رنگ  ها در حکم پی و باقی حکايت  ی پرندگان و حیوانات با نام مشخص شدههای اصل حکايت

  . است  ها نیامده فرعی است و نامی از آن

ها در ترجمة اقلیدی موجب ايجاد  های فرعی و مستقل آوردن آن گذاری حکايت نام

شاه »مثلاً زيرمجموعة حکايت  .شود نمی هايی تازه شده است که در ترجمة تسوجی ديده  نام

آمده « شاه عمر نعمانکشُته شدن »حکايتی با نام « عمر نعمان و پسرانش شرکان و ضوءالمکان

ملک نعمان، فرزندان »صورت کلی در دل حکايت  تسوجی بهاست؛ اما اين حکايت در ترجمة 

اقلیدی پس از اين حکايت، حکايت پنج دختر را . آورده شده است« او شرکان و ضوءالمکان

ای به اين حکايات نکرده و  بندی خود اشاره نام آورده است؛ اما تسوجی در تقسیم باجداگانه و 

 . آن را زيرمجموعة حکايت ملَک نعمان قرار داده است

ها را  اقلیدی طول حکايت .های هر شب است تفاوت ديگر دو ترجمه در حجم حکايت

نظر  يک شب نه خیلی طولانی بهای تنظیم کرده است که برای بیان در  گونه ها را به و آنرعايت 

تسوجی، در ترجمة . تسوجی رعايت نشده استاين موضوع در ترجمة . بیايد و نه خیلی کوتاه

بعضی از حکايات بسیار کوتاه است و برای خواننده پذيرفتنی نیست که اين حکايات را برای 

ات با يکديگر های حکاي بیان در يک شب درنظر گرفته باشند و همین امر موجب شده تا شب
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دلیل  ترجمة تسوجی و اقلیدی يکسان است؛ اما به ها در البته ترتیب حکايت. متفاوت شود

 .های مرتبط با هر حکايت متفاوت شده است گسترش زمانی ترجمة اقلیدی، شب

 نتيجه . 9

. شود می  تمايزاتی میان آن دو ديده به زبان فارسی،هزارويک شب   مقايسة دو ترجمةبا توجه به 

های اساسی است که مترجمان برای  ترين دلیل پديد آمدن اختلاف میان دو ترجمه نسخه مهم

؛ بوده است 1نسخة  اساس تسوجی در ترجمه ظاهراً نسخة بولاق . اند کار خويش برگزيده

اقلیدی و کلکته و بروسلاو را نسخة اساس قرار داده است؛ البته  2درحالی که اقلیدی، بولاق 

نیز  شب هزارويک بر اين سه نسخه، از ترجمة فرانسوی و انگلیسی د علاوهدر تصحیح خو

نوع نگاه  .های آشکار با ترجمة تسوجی شده است بروز تفاوت استفاده کرده و همین امر باعث

رنگ اصلی  که پی  تسوجی درپی آن بوده. است مترجمان به متن نیز موجب تمايزاتی شده 

ها و حوادث توجه  عناصری همچون توصیف حالات، مکانحکايت را بیاورد و به فضاسازی 

گیری  بهره. جد درنظر داشته است است؛ درحالی که اقلیدی عنصر توصیف را به چندانی نداشته 

های روايت نیز  در شبها و ايجاد تفاوت  تر شدن متن حکايت اين توصیفات موجب طولانیاز 

را که اقلیدی به نثر معیار بازگو کرده، با  هايی البته تسوجی نیز بسیاری از صحنه. شده است

تواند ترجمة  آوردن ابیاتی بازگفته است؛ هرچند فشردگی و ابهام شاعرانة موجود در شعر نمی

رنگ  ديگر اين است که در ترجمة اقلیدی، بحث پی  نکتة. دقیقی از متن اصلی پديد آورد

ها توجه زيادی  ستانی و دقت در آنتر است و اين ترجمه به حفظ عناصر دا ها برجسته داستان

های نثر معیار فارسی امروز است؛ از اين رو  شدة اقلیدی مطابق ويژگی متن ترجمه. داشته است

تر از متن تسوجی است که متعلق به  خواندن و فهم آن برای خوانندة امروزی بسیار آسان

های  امکان بررسی نکتة ديگر اين است که ترجمة اقلیدی. های دورة قاجاری است میانه

کند؛  خوبی فراهم می ها را به های فکری پديدآورندگان داستان اعتقادی و انديشگانی و ديدگاه

اما در ترجمة تسوجی هدف فقط رساندن پیام است و از اين رو به اين موضوع توجه چندانی 

 . نشده است



 هزارویک شببررسي تطبيقي دو ترجمه از                                       و همکار آقابابايی محمدرضا حاجی                

 

67 

 ها نوشت پي

1. Antoine Galland 

2. John Payne, Sir Richard Francis Burton 

3. Mardrus 

4. Mathez 

 منابع

. 18س. فصلنامة مترجم. «ترجمة تازة هزارويک شب  گزارشی دربارة»(. 1382)ـ آذرنوش، آذرتاش 

 . 11ـ3صص. 12ش

 .فرانکلین: تهران. 1چ. از صبا تا نیما(. 1837)پور، يحیی  ـ آرين

 .نشر مرکز: تهران. 2چ .جلدی پنج دورة. هزارويک شب(. 1363)ـ اقلیدی، ابراهیم 

دفتر تبلیغات : قم. شکرالله خاکرندترجمة . فرهنگ کامل خاورشناسان(. 1321)ـ بدوی، عبدالرحمن 

 .اسلامی

 .بنگاه ترجمه و نشر پارسه: تهران. 9چ. هزارويک شب(. 1361)ـ تسوجی، عبداللطیف 

رشد آموزش زبان و ة فصلنام. «های فارسی آن هزارويک شب و ترجمه»(. 1363)ـ قدرتی، حمیده 
 . 11ـ6صص. 176ش. ادبیات فارسی

کوشش دکتر حسن  به. دو جلد در يک مجلد. ايرانادبیات عامیانة (. 1389)ـ محجوب، محمدجعفر 

 .نشر چشمه: تهران. 3چ. ذوالفقاری

طسوجی و نقد و تحلیل تعديلات ساختاری در ترجمة »(. 1361)ـ مسبوق، سیدمهدی و شهرام دلشاد 

 .81ـ11صص. 3ش. مطالعات زبان و ترجمهفصلنامة . «از هزارويک شباقلیدی 


